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حدود هشت ماه از جشنواره چهل ویکم فیلم 
فجر می گذرد و در حالی که با آغاز فصل پاییز 
فیلم های مختلفی در نوبت اکران قرار گرفته اند 
اما هنوز از بهترین فیلم جشــنواره سال قبل 

خبری نیست. 
به گزارش ایســنا، در جشــنواره فجر سال 
گذشــته، ۲۵ فیلم در بخش ســودای سیمرغ 
بودند که تعــداد قابل توجهی از آن ها یا اکران 
شدند یا برای هفته های آینده در تدارک اکران 
هستند ولی چند فیلم باقی مانده اند که مشخص 

نیست تکلیف نمایش آن ها چه می شود. 
یکی از این فیلم ها »سینما متروپل« ساخته 
محمدعلی باشه آهنگر اســت که داستان آن، 
هم در فضای جنگ می گذرد و هم نوعی ادای 

احترام به سینما معرفی شده است. 
این فیلم با بازی مجتبی پیرزاده، نوشــین 
مســعودیان، هومن برق نــورد، پریوش نظریه، 
حســین باشــه آهنگر، رضا کیانیان و مهتاب 

نصیرپور در جشــنواره فجر در ۱۳ رشته نامزد 
دریافت سیمرغ شد که در نهایت جایزه بهترین 
فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری 
را گرفــت امــا پیگیری های ایســنا از برخی 
دست اندرکاران »سینما متروپل« حاکی از این 
است که با وجود این موفقیت ها و داشتن مجوز 
نمایش در جشــنواره، فیلم در شــورای پروانه 
نمایش دچار ممیزی هایی شده که فعلا صدور 
مجوز آن را متوقف کرده و حتی در مقطعی با 

احتمال توقیف هم روبرو بوده است. 
برای آن دســته از مخاطبانی که فیلم را در 
جشــنواره فجر تماشا کرده اند، احتمالا یکی از 
دلایل بروز مشــکل برای صدور پروانه نمایش، 
به بخشــی از قصه فیلم برگردد که اشاره ای به 
ممیزی و سانســور در ســینما داشت؛ این در 
حالی است که باشه آهنگر پیش تر تاکید کرده 
بود ایده فیلمش مربوط به ۴۰ سال قبل است. 
کارگردان »ســینما متروپل« در نشســت 

خبــری فیلمش در جشــنواره فجر گفته بود: 
سال ۱۳۵۹ که آبادان در محاصره افتاد، آنچه 
مقاومت مردم را برجســته می کرد، فرهنگ و 
هنر بود که در سینما متروپل متجلی می شد.  
من بچه همان محله سینما متروپل هستم که 
در زمان جنگ با بچه های محله تصمیم گرفتیم 

سینما را راه بیندازیم.   
وی همچنین بیان کرد، »فیلم هنوز کامل 
نشده و هر چه اصرار کردیم که در زمان بهتری 
به نمایش در بیاید، دوســتان مصلحت اندیشی 

کردند که فیلم در جشنواره اکران شود. « 
در ان نشست حامد حسینی - تهیه کننده- 
درباره گمانه زنی های حدود ۳۰ میلیارد تومانی 
که برای ساخت فیلم عنوان می شد، گفته بود:  
چنین رقمی درست نیست ولی نکته این است 
که در زمینه مســاله برآورد در فیلم های دفاع 
مقدس، اطمینان می دهم هر چه در این زمینه 
از خزانه کل برداشــت می شــود، دو برابر آن 

برمی گردد.  سازوکاری که برای هزینه کرد این 
فیلم ها در نظر گرفته شده، مانند فوتبال است 
و چون تضمین کننده است، دولت هم برای آن 

سرمایه گذاری می کند. 
حال با توجه به اینکه ســازندگان »سینما 
متروپل« مدت هاست نسخه نهایی فیلم را آماده 

کرده اند، احتمالا بایــد در همین یکی دو ماه 
آینده و تا پیش از شروع جشنواره فجر چهل و 
دوم آن را به اکران برسانند.  در این زمینه ایسنا 
پیگیر گفت وگو با تهیه کننده و نیز مســئولان 
سازمان سینمایی برای اطلاع از وضعیت مجوز 

این فیلم است. 

آخرینوضعیتاکران»سینمامتروپل«باشهآهنگر

خوابهایباستانیدرآپارتمانیکوچک
مهدی زارع

آقای هوشــنگ گرامی از خواب بیدار می شود و این ابتدای بیداری ناباورانه ی 
اوست.  بیداریِ تازه برای احیای رویایی دلخواه. 

کارمندی مسخ شــده در زندگی کلان شــهری، با واقعیتی فراطبیعی مواجه 
می شود.  با جهانی دیگر آشنا می شود که می تواند بارها و بارها از جهانی که او در آن 
زیست می کند زیباتر باشد اما دیوی سرزمین رویاها را به کویری وحشت آور تبدیل 
کرده.  رگ حیات آن جهان را بســته و این رگ حیات همان اســت که بر دنیای 
دور از کلان شهر آقای هوشنگ گرامی هم تاثیر گذاشته.  اینک زمان آن است که 
جناب گرامی بنا به دعوتی که از او به عمل آمده پا به جهان دیوان و پریان بگذارد 
و کاری کند کارستان.   همواره در کارگاه های داستان گفته ام که »ترس« یکی از 
اصلی ترین دلایل شکســت نویسندگان در خلق داستان  های خلاقانه است.  »علی 
شادکام« در رمان »سفر آقای هوشنگ گرامی به آن سو و بازگشتش. « نشان داده 
که حداقل واجد دو خصیصه  ی اساســی نویسندگی یعنی »تخیل« و »شهامت« 
است.  او زمینه های فرهنگی و باورهای بومی را خوب می شناسد و می داند چگونه 
می شود حتی یک باور مشهور که به جایی دیگر مرتبط است _مثلا پری دندان_ 
را به باورهای بومی یک فرهنگ دیگر پیوند بزند.  او همچنین شهامت آنرا دارد تا 
داستانی بنویسد که در آن پریان و دیوان و آدمیان در مجاورت هم زندگی کنند و 
اینبار برخلاف روایت های عمومی که در آن پریان به داد آدمیان می رسند، آدمیان 

باشند که نقش منجی سرزمین پریان را بر عهده بگیرند. 
اگرچه تخیل آقای شادکام در این اثر نمود بسیار بالایی دارد اما آنچه بیش از 
تخیل نظر من را جلب کرد، شهامت ایشان برای پر و بال دادن به این تخیل است.  
به نظر می رسد نویسنده با وجود شخصیتی که در زمان معاصر خلق کرده، هنوز 
به مانند قصه پردازان نخستین، آزاد و رها از قید و بندهای واقعیت باورپذیر، دست 
به قلم برده و ترسی از عدم باورپذیری اثرش ندارد.  گو اینکه مشخصا تکنیک های 
باورپذیر کردن امور شگفت را هم خوب به خوبی آموخته و به کار می گیرد.  برای 
درک شهامت نویسنده نیازی نیست حتی بخش اول رمان را بخوانید.  این شهامت 
را در انتخاب عنوان کتاب هم می شــود دید.  چند کتاب می شناسید که نامی به 
این بلندی داشته باشد؟ »سفر آقای هوشنگ گرامی به آن سو و بازگشتش. « نامی 
هشت کلمه ای.  نامی که حتی می تواند به نوعی برملا کننده ی موضوع داستان هم 
باشد.  از نام اثر برمی آید که شخصیتی با نام هوشنگ گرامی سفری به جایی خواهد 
داشت و بی تردید ماجراهای متعددی را هم پشت سر خواهد گذاشت و مهم نیست 
چه خطراتی در کمین باشــد، او از آنجا بازخواهد گشــت، پس زنده می ماند.  این 
دانش می تواند با خواندن یکی دو بخش اول کتاب منجر به لو رفتن بخش بزرگی 
از ماجرا شود اما شادکام از این مطلب بیمی نداشته.  او خوب می دانسته که لو رفتن 
ماجرا نمی تواند مانع جذابیت خواندن شود چرا که با دانستن مسیر کلی، مخاطب 
به چرایی و چگونگی اتفاقات متمرکز می شود و شاید پیگیرتر از قبل اثر را بخواند.  

شادکام هم تلاش کرده مدام این کنجکاوی را سرپا نگه دارد. 
مطلب دیگری که شهامت نویسنده را نشان می دهد، هدف مضمونی اثر است.  
صد البته من آنقدرها ســاده نیســتم که باور کنم مقصود شادکام از نوشتن این 
رمان الزاما همین ســوژه ی مشخص باشــد و معتقدم زیرلایه های اثر می تواند به 
مسائل اجتماعی و سیاسی برسد اما انتخاب همین پوسته ی ظاهری هم، بی باکی 
نویســنده را نشان می دهد.  آب و کمبود آب.  یکی از بزرگ ترین مشکلات ایران و 
جهان.  شادکام در این رمان موضوع آب و آلودگی های آن و مشکلات مدیریتش را 
هدف گرفته و با دیو و عاقبتی که برایش خلق کرده، به بسیاری هشدار داده که در 
استمرار مسیر اشتباهی که می روید، چگونه عاقبتی ممکن است در انتظارتان باشد. 
نمی دانم »علی شــادکام« می تواند در آینده و در کتاب های بعدی اش چنین 
شهامتی را به خرج دهد یا نه اما حالا که هنوز ترس از بازخوردهای منفی مخاطبان 
و منتقدان به جانش نیفتاده و نقدهای به جا و نابه جا مسیر تخیلش را به شوره زار 
واقعیت گرایی محض نکشانده، جا دارد این شهامت را بستاییم و از صاحبش تقدیر 
کنیم چرا که هیچ بعید نیست در آینده از این نویسنده هم داستان هایی خشک و 
بی روح و انبوه سازی شده به دست مان برسد.  باشد که شاهد چنین روزی نباشیم. 

نگاه

در شبِ دانشنامه فرهنگ مردم ایران درباره 
اهمیت فولکلور، ویژگی های دانشــنامه و جای 

خالی آن در طی سال ها سخن گفته شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز 
دائرةالمعارف بزرگ اســلامی، شبِ »دانشنامه 
فرهنــگ مردم ایران«، از ســوی مجلّه بخارا و 
با همکاری مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی، 
عصر دوشــنبه، هفدهم مهر، در تالار فردوسی 

خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا شد. 
در این برنامه کــه اجرای آن برعهده »علی 
دهباشــی«، مدیر و ســردبیر مجلّه بخارا بود، 
»کاظــم موســوی بجنــوردی«، رئیس مرکز 
دائرةالمعارف بزرگ اســلامی، گفت: دانشنامه 
فرهنــگ مردم ایران یکــی از طرح های علمی 
بسیار ارزشمندی است که در مرکز دائرة المعارف 
بزرگ اســلامی )مرکز پژوهش هــای ایرانی و 
اسلامی( در حال اجراست.  فولکلور آن بخش از 
فرهنگ جامعه است که اغلب به صورت شفاهی 
از نسلی به نســل دیگر منتقل می شود.  عرض 

کردم اغلب، زیرا همیشه به این گونه نیست. 
او بــا بیان اینکه  فولکلور را نمی توان در یک 
جمله به صورت جامع و مانع تعریف کرد، ادامه 
داد:  اگــر بخواهیم به صورت فشــرده بگوییم، 
می تــوان گفت که فرهنگ هر جامعه شــامل 
دو بخش اســت؛ فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر 
رسمی؛ فولکلور همان فرهنگ غیررسمی است 
و شامل این اجزا می شــود: اساطیر، افسانه ها، 
قصه ها، لطیفه ها، چیســتان ها، اشعار، ترانه ها، 
ضرب المثل هــا، لالایی ها و هــر آنچه به  نوعی 
می توان ادبیات عامه نامید. علاوه بر این، بخش 
دیگر از فولکلور شامل آیین ها، مراسم و باورهای 
مرتبط با تولــد، ازدواج و مرگ اســت.  بخش 
دیگر شامل آیین های جمعی مانند جشن های 
مختلف ازجملــه نوروز، یلدا، عیــد فطر، عید 
قربان، و نیز آیین هایی مانند ســفره های نذری 
و نیز باورهایی مانند نظر قربانی، قربانی کردن و 

مواردی مانند این هاست. 
رئیــس مرکز دائرة المعارف بزرگ اســلامی 
خاطرنشــان کرد: در یک نــگاه کلی، می توان 

گفــت فولکلور هویت ملــی را بازتاب می دهد.  
ما بــه عنوان یــک ملت و آن هــم یک ملت 
تاریخی، در سراسر ایران از طریق فولکلور خود 
همبستگی و وحدت می یابیم.  هر یک از مواردی 
را که ذکر کردیم برای نمونه آداب و آیین های 
مربوط به عروســی یا نوروز در سراسر ایران کم 
و بیش شــبیه به هم برگزار می شود هم به این 
سبب است که می گوییم فولکلور باعث تحکیم 

همبستگی ملی می شود. 
او اضافه کرد: بیش از ۹۰ ســال اســت که 
پژوهشگران ایرانی مشــغول گردآوری و ثبت 
اجزای فولکلور در شــهر و روســتا هستند.  ما 
در مرکــز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی چند 
ســال پیش به این نتیجه رسیدیم که تدوین و 
تألیف دانشــنامه فرهنگ مردم ایران موضوعی 
بسیار ضروری و در عین حال عاجل است زیرا 
همان گونه که عرض کردم فولکلور ما آیینه ای 
اســت که همه ویژگی های ما شــامل ترس ها، 
نگرانی ها، دل مشــغولی ها، ارزش ها، شادی ها، و 
چگونگی بروز این ها را به عنوان یک ملت بازتاب 
می دهد.  این موضوع به ویژه در این دوره اهمیت 
اساســی دارد.  زیرا متأســفانه در این ســال ها 
هویت ایرانی ما مورد هجمه قرار گرفته اســت 
و دشمنان قســم خورده هویت ایرانی در لباس 
دفاع از این قوم یا از آن قوم قصد دارند وحدت 
ملی و در نهایت تمامیت ارضی ایران عزیز ما را 

خدشه دار کنند. 
او در پایــان گفت: مقالات این دانشــنامه 
نشــان می دهد مردم سراسر ایران از آذربایجان 
تا خراســان و از خراســان تا بلوچســتان و از 
بلوچستان تا خوزستان و لرستان و کردستان و 
مناطق مرکزی ایران تاریخ و فرهنگ مشترکی 
دارند.  اینکه تدوین و تألیف این دانشنامه مورد 
تأیید و استقبال بزرگانی مانند شادروانان استاد 
احسان یارشاطر و استاد ایرج افشار قرار گرفت 

خود مؤید درستی کار ماست. 
پاسدارِ فرهنگ قومی و فرهنگ عامّۀ مردم

در ادامه، پیام »علی بلوکباشی«، مردم شناس 
پیشکسوت که به ســبب کسالت امکان حضور 

در ایــن مجلس را نیافته بود، توســط »احمد 
مســجدجامعی«، قائم مقام مرکز دائرةالمعارف 

بزرگ اسلامی خوانده شد. 
بلوکباشــی در بخش هایی از این پیام آورده 
است: در گذشته نه چندان دور دانش و فرهنگ 
و هنر را فقــط از آنِ طبقه خواص و نخبگان و 
افراد باسوادِ تحصیلکرده شهری می دانستند و 
طبقه توده مردم را بی  ســواد و دور از فرهنگ 
و بی بهــره از دانــش و هنــر و معرفت تصور 
می کردنــد.  بنابراین دیدگاه، مردم جامعه به دو 
گروه بزرگِ »خاصّه عالــمِ بافرهنگ« و »عامّه 
جاهلِ بی فرهنگ« طبقه بندی می شدند.  پس از 
بنیان گذاری دانش مردم شناســی و فولکلور در 
اروپا و نتیجه بررسی های پژوهشگران در زمینه 
فرهنگ توده مردم، خــط بطلان بر این تصور 
غلط کشیده و دانسته شد که این گروه از مردم 
جوامع هرچند ســواد و دانش مَدرَسی ندارند، 
لیکــن از دانش و هنر و فرهنگــی برخوردارند 
کــه نه تنها فروتــر از فرهنــگ و دانش و هنر 
خواص نیســت؛ بلکه به لحاظ غنا و کارآیی در 
ســازمان دهی امور زندگی کم و کاستی از آن 

ندارد. 
بلوکباشــی در بخش دیگری از پیام خود با 
توصیفی از دانشنامه فرهنگ مردم و بیان این که 
مقالات این دانشــنامه، همچون سندی علمی 
و معتبر به شــمار می آیند که می تــوان از آنها 
بهره برد و به آنها ارجاع داد، گفته اســت: این 
دانشــنامه می تواند از فرهنگ قومی و فرهنگ 
عامّــه مردم که به مثابه قلــب تپنده یک ملت 
چندهزارساله اســت، پاسداری کند.  این را هم 
بدانیم که تا زمانی این قلب بتپد، روح زندگی و 
بقا و بالندگی فرهنگ را در رگ های پیکر جامعه 
می دواند و آن را زنده و پویا و برپا نگه می دارد.  
گردش این مایه سرمدی در شریان بدن جامعه 
نیروی دفاعی و ستیز مردم را نیز در برابر سیل 
خروشان هجوم فرهنگ های غیرخودی و بیگانه 

تقویت می کند و استحکام می بخشد. 
»مســجدجامعی« پــس از خوانــدن پیام 
مدیر بخش مردم شناســی مرکز دائرةالمعارف 

بزرگ اســلامی، خود نیز نکاتــی را با حاضران 
در میان گذاشــت: اول آن که این دانشــنامه و 
گروه تدوین گر آن، خلاف خیلی از پژوهش ها، 
تهران زده نیســتند و از همه ایران متخصصان 
بــا آن همکاری می کننــد و درضمن اطلاعات 
دیگران روســتا به روســتا بررســی و تدوین 
می شــود.  دودیگر آن که در کنار این کاوش ها، 
کتابخانه تخصصی مردم شناسی شکل یافته که 
ارزش مضاعفــی به آن داده اســت.  نکته دیگر 
آن که به حوزه های  جدید مانند ســینما توجه 
شده است به ویژه آثاری که ارزش فولکلور دارد.  
همه کارهای انجام شــده مدیریت می شود که 
دقت می شود.  آخر آن که به ایران فرهنگی توجه 
شــده اســت زیرا حوزه فرهنگی ایران از حوزه 

جغرافیایی بسی بزرگ تر است. 
نگاهِ نقّادانه

ســخنران بعــد، »جلال الدّیــن رفیع فر«، 
اســتاد مردم شناسی دانشــگاه تهران بود.  او با 
یادی از اعضای فقید شــورای علمی دانشنامه 
فرهنگ مردم ایران؛ حسن ذوالفقاری، جمشید 
صداقت کیش، اصغر کریمــی، احمد وکیلیان، 
صادق همایونی و محسن میهن دوست، درباره 
جلد هفتم این دانشنامه و با این تأکید که از او 
خواسته شــده تا این اثر را نقّادانه مورد بررسی 
قــرار دهد، گفت: این جلد با مدخل »فولکلور« 
یعنی مهم ترین مدخل در همه این دانشــنامه 
شــروع می شود که فنی و حرفه ای نوشته شده 
امــا عیبش در تطویل آن اســت.  اما چیزهایی 
دیــدم که جایش خالی اســت.  بــرای مثال از 
آثار بزرگانی چون محمــود روح الامینی، جواد 
صفی نژاد، اصغر کریمی و محمد بهمن بیگی یاد 
نشده است.  همچنین می توانست در فرم بهتر 
باشد و می شد همه آثار در جدولی بیاید و نیاز 

به شرح همه نبود. 
دربــاره  همچنیــن  مردم شــناس  ایــن 
مداخــل دیگر گفت: مدخل قــرآن با توجه به 
حساسیت هایی که دارد، خیلی  خوب بود اما در 
مدخل قحطی لزومی نداشت علل طبیعی آن به 
تفصیل آورده شود، یا در مدخل خورش قیمه، 
سه چهارمش دســتور پخت آن بود و در عمل 
بــه جایگاه فرهنگی این غــذا چندان پرداخته 
نشده بود، یا در مدخل قمه زنی، به این رسم در 
مناطق مختلف ایران دقیق نشــده و از قاجاریه 

جلوتر نیامده است. 
لزوم ترجمۀ انگلیسی دانشنامه

و بعد، علی رضا حسن زاده، رئیس پژوهشکده 
مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی پشت 
تریبون حاضر شــد و پــس از آن که گفت به 
شهادت مجله انسان شناسی آمریکا، ابوریحان 
بیرونی، نخســتین انسان شــناس تاریخ است، 
بیان کرد: ایران در شکل نهادینه سازی پژوهش 
دانشــگاهی مردم شناســی، بعد از ترکیه، در 
خاورمیانه دومین کشــور است؛ دو سال پس از 
تشکیل جمهوری ترکیه، انسان شناسی فرهنگی 
را مطرح کردند تا اثبات کنند ترُک ها نژاد زرد 
نیستند اما اهمیت مردم شناسی در ایران فراتر 

از مرزهای ماست. 
او افزود: وقتی به انباشــت علم می رســیم، 
می شود دانشــنامه خلق کرد و این کاری است 
که انجام شده است و با انتشار دانشنامه فرهنگ 
مردم ایران، پل اتصالی پدید آمد که نگذاشــت 
پس از تعطیلی مرکز مردم شناسی، گسست رخ 
دهد.  این دانشنامه مبین سه سنت است؛ سنت 
مردم شناســیِ کیا و خلیقی و بلوکباشی، سنت 
فولکلورِ هدایت و انجوی و محجوب و وکیلیان 
و ذوالفقاری و قنواتی و ســنت انسان شناســی 
مدرن.  دانشنامه ای که نماد مردم است و نه عوام 
و توده و خلق. رئیس پژوهشکده مردم شناسی 

پژوهشگاه میراث فرهنگی اضافه کرد: تالیف و 
تدوین چنین دانشنامه ای، کار بسیار جان فرسا و 
سختی است.  برای تألیف و تدوین دانشنامه در 
حوزه مردم شناسی تلاش ناکام هم زیاد داشتیم.  
حتی در پژوهشکده مردم شناسی هم نتوانستیم 
کاری کنیــم و این همه به خاطر ثبات مدیریت 
در دانشــنامه و در رأس آن مرکز دائرة المعارف 
بزرگ اســلامی یعنی کاظم موسوی بجنوردی 

است. 
حســن زاده در پایــان اظهار کــرد: ترجمه 
انگلیســی این دانشــنامه بســیار مهم است.  
همچنین چون پویایی جامعه ایران بالاســت، 

انتشار ویراست زودهنگام تر آن ضروری است. 
مورد اقبال بزرگان فرهنگ و تاریخ 

آخرین سخنران، »محمّد جعفری قنواتی« 
سرویراستار دانشــنامه فرهنگ مردم ایران بود 
که در ابتــدا از همکاران خــود در بخش های 
مختلف مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی )مرکز 
پژوهش های ایرانی و اسلامی( تشکر کرد و در 
سخنانی گفت: دوســتان سخنران این نکته را 
یادآور شدند که منابع فراوانی در مقاله ها مورد 
استفاده قرار گرفته اند.  این موضوع صرفاً و صرفاً 
و به طــور اکید نتیجه همکاری کامل کتابداران 
کتابخانه مرکز بوده اســت.  و اما به طور ویژه از 
ریاســت محترم مرکز جناب آقــای بجنوردی 
سپاســگزارم که با حمایت های همه جانبه خود 
همیشه مشوق ما بودند و ما را دلگرم می کردند.  
از اعضــای شــورای علمی و هیئت مشــاوران 
دانشنامه برای راهنمایی هایشان سپاسگزارم.  و 
سرانجام یاد سبز همکاران درگذشته را گرامی 
می دارم: اســتاد صادق همایونــی، دکتر اصغر 
کریمی، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر طهمورث 
ســاجدی صبا، اســتاد احمد وکیلیان و استاد 
محسن میهن دوست. جعفری قنواتی ادامه داد: 
با یاری همه این بزرگواران دانشــنامه فرهنگ 
مــردم ایران مراحل پایانی تدوین و تألیف خود 
را می گذراند.  با انتشار جلدهای هشتم و نهم و 
نیز جلد »ذیل«، ویراست نخستین آن سرانجام 
می یابد.  جلد »ذیل« شــامل مدخل هایی است 
که یا به موقع تألیف نشــده و یا ضمن سال های 

اخیر افزوده شده اند. 
این مردم شناس افزود: مجموعه مدخل هایی 
که برای دانشنامه منظور کرده ایم حدود دوهزار 
مدخل است.  حدود ۱۲۰ پژوهشگر و نویسنده 
از مناطق مختلف ایران و نیز از خارج از ایران در 

تألیف این مدخل ها مشارکت دارند. 
سرویراستار دانشــنامه فرهنگ مردم ایران 
اظهار کرد: خوشبختانه بسیار زودتر از آنچه ما 
تصور می کردیم دانشــنامه فرهنگ مردم جای 
خــود را در جامعه پژوهشــگران و اهل علم باز 
کرده و مــورد اقبال بــزرگان فرهنگ و تاریخ 
ایران قرار گرفتــه که همه این ها مایه دلگرمی 
ما بوده است.  برای نمونه زنده یاد استاد احسان 
یارشــاطر پس از انتشار جلد اول دانشنامه طی 
نامه ای ضمن تقدیر از این کار، در بخشی از آن 
چنین مرقوم فرموده انــد: »مقداری از مقالات 
دانشــنامه فرهنگ مردم ایــران را مرور کردم 
و هرچه بیشــتر خواندم بیشــتر متوجه شدم 
که جای چنین دانشــنامه ای چقدر خالی بوده 
اســت.  دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در حقیقت 
بســیاری از اموری را که در برخی کشــورهای 
دیگر فرهنگستان ها و دانشگاه ها انجام می دهند، 
انجام داده اســت و می دهد.  باید سپاسگزار این 
مؤسسه علمی توانا و شخص جناب آقای دکتر 
بجنوردی بود«.  او در پایان گفت: از سخنرانان 
دانشمند جناب آقای دکتر رفیع فر و جناب آقای 
دکتر حسن زاده برای طرح نکات دقیق و علمی 

سپاسگزاری می کنم. 

اهمیتفولکلور،ویژگیهایدانشنامهوجایخالیآندرطیسالها

مجموعه ای که جایش خالی بود

آرزویناکامانتظامیورشیدی

نیمه اول دهه ۴۰ تماشــاخانه ای در یکی 
از محله های قدیمی تهران راه اندازی شــد که 
بزرگانی چون عزت الله انتظامی، داود رشیدی 
و محمد علی کشاورز برایش آرزوهایی داشتند 

اما این آرزوها هرگز جامه عمل نپوشید. 
به گزارش ایسنا ۱۸ مهر ماه سالروز تاسیس 
تماشاخانه »سنگلج« است، تماشاخانه ای که 
بعد از تئاترهــای لاله زار، محل فعالیت بخش 
بزرگی از جامعه هنرهای نمایشی بوده است. 

تماشاخانه ای که در یک دهه گذشته قرار 
بود طرح توســعه آن عملی شود و حتی گفته 
می شد مرکز اســناد موزه تئاتر ایران در کنار 

آن راه اندازی خواهد شــد اما بــا وجود همه 
پیگیری های بزرگان فرهنگ و هنر کشــور و 
قول مساعد محمد باقر قالیباف، شهردار وقت 
تهران، تحقق این آرزو همچنان معطل مانده 

است. 
این تماشــاخانه که در ابتدا ۲۵ شــهریور 
نامیده می شــد، نیمــه اول دهه ۴۰ در محله 
سنگلج که یکی از قدیم ترین محله های تهران 
است، تاســیس و مهر ماه ۱۳۴۴ خورشیدی، 
همزمان بــا برگزاری نخســتین جشــنواره 

»نمایش های ایرانی« افتتاح شد. 
در آن مقطــع هنرمندانــی کــه طرفدار 

اجرای نمایشــنامه های ایرانی و در پی ارتقای 
درام نویســی ملی بودند، این تماشاخانه را که 
در زمان خودش از امکانات خوبی مانند ســن 
گردان، سیستم صوتی حرفه ای و...  برخوردار 
بــوده، برای اجــرای نمایشــنامه های ایرانی 
تعریف کردند و بدین ترتیب نمایشــنامه های 
نویسندگان شاخص ما همچون علی نصیریان، 
بهــرام بیضایــی، اکبــر رادی، غلامحســین 
ســاعدی، بیژن مفید و ...  در این تماشاخانه 

روی صحنه رفته است. 
پــس از آغــاز بــه کار این تماشــاخانه، 
گروه هــای »هنر ملی« به سرپرســتی عباس 
جوانمرد، »مردم« به سرپرستی علی نصیریان، 
»شــهر« به سرپرســتی جعفر والی، »امروز« 
به سرپرســتی داوود رشــیدی، »جوان« به 
سرپرستی اســماعیل شــنگله و »میترا« به 
سرپرســتی خلیل موحد دیلمقانی که وابسته 
به اداره هنرهــای دراماتیک بودند و با کمک 
مالــی وزارت فرهنگ و هنر فعالیت می کردند 
آثار نمایشی خود را تولید و در این تماشاخانه 

اجرا می کردند. 
اما به تدریج اســتقبال از نمایش نامه های 
ایرانی کمرنگ شــد و به ناچــار کارگردانان 
تئاتر به اجرای نمایشنامه های خارجی در این 

تماشــاخانه روی آوردنــد .  اولین بار عزت الله 
انتظامی بود که نمایشــنامه »بازرس« نوشته 
گوگول را در این ســالن روی صحنه برد. بعد 
از انقلاب تماشاخانه »سنگلج« به عنوان یکی 
از زیر مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی تعریف شد و زیر نظر مرکز هنرهای 

نمایشی به فعالیت خود ادامه داد. 
اما این فعالیت با افــت و خیزهایی همراه 
بود.  بــه طوری که گاه این تماشــاخانه هیچ 
گونه فعالیتی نداشــت تا اینکــه از نیمه اول 
دهه هشــتاد و در دوره طلایی تئاتر در دوران 
اصلاحات، بار دیگــر خون تازه ای به رگ های 
این تماشــاخانه پیر دوید و هنرمندانی چون 
بهزاد فراهانی، هادی مرزبان، منیژه محامدی، 
میکاییل شهرســتانی و ...  نمایش های خود را 

در این تماشاخانه اجرا کردند. 
در همین تماشــاخانه بود که مرزبان برای 
اولین بار نمایشنامه »خاطرات هنرپیشه نقش 
دوم« نوشته بهرام بیضایی را روی صحنه آورد. 
از آن مقطع به این ســو، سنگلج بار دیگر 
به ســالنی برای اجرای نمایشنامه های ایرانی 

بدل شد. 
نیمــه دوم دهه هشــتاد این تماشــاخانه 
بازسازی شــد که خوشــبختانه بازسازی آن 

 مشکلات و حاشــیه های بازسازی تئاتر شهر 
را نداشــت.  اما از اواخر دهه هشــتاد بود که 
بخشــی از بزرگان تئاتر کشور از طرح توسعه 
این تماشاخانه و پیوستن ساختمان مجاور به 
آن حمایت کردند.  آنان امید داشــتند با این 
اتفاق، بعد از مدت ها انتظار بتوان موزه تئاتر و 

مرکز ملی اسناد تئاتر را راه اندازی کرد. 
اتابک نادری، مدیر وقت این تماشــاخانه 
در این زمینه بســیار فعال بود و برای اجرایی 
شــدن از همه بزرگان تئاتر کمک خواســت.  
برغم همراهــی عزت الله انتظامی، محمد علی 
کشاورز، داود رشــیدی و . . .  و پیگیری آنان 
از محمد باقر قالیباف، شــهردار وقت تهران و 
با وجود قول مســاعد او، ایــن طرح به انجام 
نرسید.  حالا همه آن بزرگان رفته اند و قالیباف 
هم دیگر شهردار تهران نیست و طرح توسعه 
سنگلج هم همچنان در هاله ای از ابهام است. 

در آخرین گفتگویی که ایســنا در ســال 
۱۴۰۰ با پریسا مقتدی، مدیر این تماشاخانه 
داشــت، به دلیل جا به جایی اعضای شورای 
شهر تهران، فرصتی برای پیگیری این موضوع 
ایجاد نشــده بود.  با این حال شــواهد نشان 
 می دهــد این ماجرا هنــوز در حد یک رویای 

بی تعبیر باقی مانده است. 

»طنطوره«رویآنتنشبکهپنجمیرود
مســتند »طنطوره« با محوریــت گفت وگو بــا کهنه ســربازان ارتش رژیم 
صهیونیستی و بازخوانی قتل عام غیرنظامیان روستای طنطوره چهارشنبه ۱۹ مهر 

ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما روانه آنتن می شود. 
به گزارش روابط عمومی شــبکه پنج؛ »طنطوره« ساخته مستندساز اسرائیلی 
آلون شــوارز یکی از اســناد واضح از جنایات صهیونیست ها در حق مردم مظلوم 
فلســطین در ســال ۱۹۴۸ اســت که به جنایات جوخه های تروریستی هاگانا در 
روســتای الطنطوره پرداخته اســت.  واقعه ای که در آن بیش از ۲۵۰ فلسطینی 

غیرنظامی به وحشیترین شکل ممکن و به صورت دسته جمعی کشته شدند. 
این مســتند روایتی از اعتراف نظامیان رژیم صهیونیستی مبتنی بر تحقیقات 
تئودور کاتز اســت که در ســال ۱۹۹۰ به عنوان دانشــجوی کارشناسی ارشد، 
شهاد ت هایی را از سربازان سابق صهیونیستی و شاهدان عرب جمع آوری کرد که 
نشان می داد سربازان، فلســطینی های غیرمسلح را در روستای طنطوره خارج از 
صحنه نبرد قتل عام کردند.   در بخشی از این مستند عامیتسور کوهن از نظامیان 
ارتش اســرائیل جلوی دوربین نشسته و با خنده قتل عام مردم روستای طنطوره 
را با اینکه پرچم سفید در دست داشتند توضیح می دهد.  او وقتی مصاحبه کننده 
می پرســد »چند نفر را کُشــتی؟«، جواب می دهد: »نمی دانم، نشمردم، من یک 
مسلســل داشتم با ۲۵۰گلوله«. هدف از قتل عام فلسطینیان در طنطوره تکمیل 
روند پاکسازی قومی کشور به زور اسلحه و ارعاب مردم بود تا زمینه آواره کردن و 

راندن تعداد بیشتری ازفلسطینیان از سرزمین های اصلی شان فراهم شود. 

زبانسینماوتصویر
مسیرمیانبریبراینزدیکیملتهاست

رئیس سازمان سینمایی کشور در اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در 
کشورهای همسایه بر گشایش افق های تازه همکاری درعرصه بین الملل تاکید کرد.  
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان سینمایی، نشست مشترک رئیس 
سازمان سینمایی با رایزنان جمهوری اســلامی در کشورهای همسایه، با حضور 
حجت الاسلام مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز 

) ۱۵ مهرماه( در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.  
محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی در این نشست گفت: نقشه راه ما در 
حوزه بین الملل مشخص و هدف گذاری شده و از بدو ورودم به سازمان سینمایی با 
برنامه ریزی و راهبردهای هدفمند کشورهای مورد هدف مان را تعیین کرده ایم و 
در همین راستا تعاملات و همکاری ها را آغاز کرده ایم. وی ادامه داد: امروز حضور 
آثار در جشــنواره های به صورت متقابل با همین رویکرد طراحی و تعریف شــده 
است که البته این به معنای آن نیســت که ما پذیرای آثار سایرکشورها نباشیم.   
به گفتــه وی، این رویکرد، پیام روشــنی دارد که ما باید چشــم مان را بر روی 
کشــورهای همسایه و ملتهای منطقه که دارای میراث مشترک زبانی، آئینی و یا 
اعتقادی هستیم بیشــتر باز کنیم.   رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه 
یکی از راه های برون رفت از انســداد در روابط بین الملل و مسیر نزدیکی ملت ها، 
کاربست دیپلماسی فرهنگی از طریق سینما و زبان تصویر است خاطرنشان کرد: 
متاســفانه، هنوز ، خیلی ها، به کارکردهای واقعی سینما واقف نیستند.   وی اضافه 
کرد: سینمای ایران طی چهار دهه نتوانسته است به اهداف خود در حوزه بین الملل 

دست پیدا کند.  
خزاعی تصریح کرد: ســینمای ایــران برای خروج از بن بســتها در بازارهای 
بین المللی و در جهت عرضه آثار و تجاری ســازی محصولات جهت حضور جدی 
تر در بازارهای جهانی نیاز به تحول در ساختارها دارد.    به گفته وی، با روش های 

سنتی نمی توان در این بسترهای بین المللی حضور موثر داشت. 

وضعیتسعیدپیردوستدرپیترخیصازبیمارستان
سعید پیردوست، هنرمند پیشکسوت کشورمان که به دلیل ناراحتی قلبی در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان بستری بود، اکنون با بهبود حالش در منزل 

تحت نظر است. 
همســر این هنرمند در گفت وگویی با ایسنا اعلام کرد که چند روزی است که 
آقای پیردوست از بیمارستان به منزل منتقل شده اند و الحمدلله حالشان بهتر است 
اما همچنان تحت نظر هستند و داروهای قلبشان را مصرف می کنند تا به زودی با 

انجام یک چکاپ دیگر، مجددا وضعیت سلامت قلب ایشان بررسی شود. 
به گفته وی مشکل اصلی سعید پیردوست ناراحتی قلبی و بالا رفتن دیابت او 

بوده که مشکل رفع شد ولی همچنان باید تحت مراقبت باشد. 
سعید پیردوست اخیرا به دلیل مشکلات قلبی در بخش آی سی یو بیمارستان 

پیامبران بستری شد. 

اخبار کوتاه


